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  فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388 بهار، دهمسال 

  
  

  �تحليلي بر سيره ارتباطات ميان فردي پيامبر اكرم

  

 23/11/87: تاريخ تأييد      28/9/87: تاريخ دريافت

  ∗محمديكريم خان

شـرايط ارتبـاط اثـربخش از نگـاه          در مقاله حاضر، ضمن اشاره به اصـول و        

، �ر، سيره ارتباطات ميان فردي پيـامب      هشد، كوشش   انديشمندان حوزه ارتباطات  

پيامبر . و تحليل شود  گر قوي، بررسي    العاده و ارتباط  به عنوان يك شخصيت فوق    

گرايـي و   هايي هماننـد گـشودگي، همـدلي، حمـايتگري، مثبـت          با داشتن ويژگي  

اي ستودني از ارتباطات را به منصه ظهور رساند كـه آرمـان              شيوه ،مساوات طلبي 

، �پيـامبر .  متحقق است  مورد نظر هابرماس در آن كاملاً     » بخشرهاييارتباطات«

تـرين نـوع    در عين پرهيز از اصول غير اخلاقي مـديريت تاثيرگـذاري، اثـربخش            

نـيم ميليـارد مـسلمان گـواه ايـن            وجود يـك و    ؛ارتباطات را به نمايش گذاشت    

  .مدعاست

  

 اثـر   ، مديريت تـاثير گـذاري     ،�مبر سيره پيا  ، ارتباطات ميان فردي   : كليدي هايواژه
  . زيست جهان،بخشي
  

  درآمد

                                                 
 �عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم ∗
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سير يعني حركت، رفـتن و راه رفـتن، امـا           . است» سير«در زبان عربي از     » سيره«واژه  
پيغمبر «. پس سير يعني رفتار و سيره يعني نوع و سبك رفتار          . يعني نوع راه رفتن   » سيره«

 داشـت، منطـق داشـت، و مـا     اكرم مردي بود كه در عمل سـيره داشـت، روش و اسـلوب           
مسلمانان موظفيم كه سيره ايشان  را بشناسيم، منطق عملي ايشان را كشف كنـيم بـراي                 

 پـرداختن بـه فراينـد       ، بدين ترتيـب، هـدف     ١.»اين كه از آن منطق در عمل استفاده كنيم        
 و گزارش موارد جزئي نيست، بلكه هدف اين است كه با استناد به برخـي                �ارتباط پيامبر 

  .رد، اصول و قواعد ارتباطات ميان فردي كشف شودموا
از (face-to-face) »  چهـره بـه چهـره   «ارتباطات ميان فردي كه عمدتاً بـه صـورت   

شود، در برابر ارتباط   انجام مي(Non verbal)» غير كلامي« و (verbal)كلامي «طريق 
 مخاطبـان  گيرد كـه در آن پيـام بـه     قرار مي(public/mass communication)جمعي 

  ٢. فرست، شناخته شده نيستندمشود كه معمولاً براي پيا زيادي ارسال مي
امروزه بحث از ارتباطات جمعي شايد نياز بـه اسـتدلال نداشـته باشـد، زيـرا پيـدايش                   

هاي تكنولوژيكي، مباحثه بـر سـر موضـوعات ارتباطـات             آوري  هاي جمعي به تبع فن      رسانه
در ديـدگاهي   . م1960مـك لوهـان در دهـه        . ده است جمعي را به گفتمان غالب تبديل كر      

جبرگرايانه در مورد تأثير تكنولوژي معتقد بود تلويزيـون جـاي مـدارس سـنتي را خواهـد                   
رود   گرفت و كودكي كه در منزل تلويزيون تماشا كند بيشتر از كودكي كه به مدرسـه مـي                 

 كه هيچ كودكي از  اما تجربه تاريخي طي چند دهه گذشته نشان داده است         . خواهد آموخت 
هاي عمومي بدون كمك ديگران ـ ضميمه ارتباطات ميـان فـردي ـ باسـواد       طريق رسانه
هـر  . توانند جايگزين ارتباطات ميان فـردي گردنـد          پس ارتباطات جمعي نمي    ٣.نشده است 

هاي جمعـي در انتقـال        كدام از اعتبار و جايگاه ويژه خود برخوردارند، به ويژه اين كه رسانه            
نيـاز  . منـد نيـستند     ت مذهبي و مفاهيم عميق اخلاقي و عرفاني از توان كـافي بهـره             مقولا

توانـد    امروز به ارتباطات چهره به چهـره كمتـر از ادوار گذشـته نيـست؛ رسـانه فقـط مـي                    
. توان به قلوب مردم راه يافت     ها هرگز نمي     اما از طريق رسانه    ٤را منتقل نمايد؛  » اطلاعات«
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 االله  آيـة حـضرت   . كند  نفس به نفس است كه قلوب را تسخير مي        ارتباط چهره به چهره و      

  :گويد اي درباره بهره گرفتن روحانيان از اين شيوه ارتباطي مي خامنه
 ديروز روحانيت، عرصه حضور، منبر و محراب مـسجد بـود و امـروز ايـن                

 آيا اين عرصه را تغيير دهد يا توسعه بخشد؟ مـسلماً نبايـد               كه سؤال مطرح است  

مـسجد  .  تغيير دهد، بلكه بايستي اين عرصـه را توسـعه داده و رهـا نكنـد                آن را 

...  مردم با روحانيت   هپايگاه اصلي است و محل مواجهه رو در رو و چهره به چهر            

  ٥.اش تداوم وظيفه پيامبران است روحانيت وظيفه. نبايد رها شود

باطات فردي و جمعي علاوه بر اين، بسياري از اصول و قواعد حاكم بر ارتباطات، در ارت
تـوان اصـول ارتباطـات        از اين رو با كشف قواعد ارتباطات ميان فردي، مي         . مشترك است 

بر فرض پذيرش اهميت ارتباطات ميـان فـردي، هـيچ الگـويي             . جمعي را نيز اقتباس كرد    
در اهميت جنبه ارتبـاطي     .  مهم وقابل استناد باشد    � پيامبر اسلام  هتواند به اندازه سير     نمي
  :نمايد  توجه به موارد زير لازم مي�برپيام

بـرخلاف  . خوانـدني و بالاصـاله ارتبـاطي اسـت        ) قـرآن كـريم   ( �معجزه پيامبر ) الف
پيامبران پيشين كه معجزات آنها، از قبيل تبديل عصا به اژدها و زنده كردن مرده بود كـه                  

  .اً ارتباطي است ماهيت�نمود، معجزه پيامبر اعظم زمينه را براي ارتباط اقناعي فراهم مي
» نبـي «و  » رسـول «در قرآن كريم، پيامبر اكرم بيشتر با هويت ارتباطي با عناوين            ) ب

در موارد چهارگانـه كـه      . معرفي شده و كمتر به عنوان شخصيت حقيقي معرفي شده است          
سـازي    تصريح شـده، بـا برجـسته      » احمد«و حتي در موردي كه به اسم        » محمد«به اسم   

  .خصيت حقيقي ايشان در رتبه دوم قرار گرفته استنقش رسالتي حضرت، ش
  ٦.»و ما محمد إلاّ رسولٌ قد خَلَت مِن قبلِهِ الرُّسل«ـ 
   7.» االله و خاتم النبيين رسولَلاكنما كان محمد ابَا احدٍ من رجالكم و «ـ 
  ٨.»محمد رسول االلهِ و الذّين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم«ـ 
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  ٩.»ن آمنوا و عمِلوُا الصالحاتِ و آمنوا بما نُزِّلَ علي محمدٍو الذي«ـ 
قال عيسي ابن مريم يا بني اسرائيل إنيّ رسول االله إليكم مصدقاً لما بينَ يدي                و اذ «ـ  

  ١٠.»من التوراة و مبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه احمد
، ماده  »إله«س از ماده    در ميان كلمات و مشتقات به كار رفته آنها در قرآن كريم، پ            ) ج

 سوره قرآنـي،    84 آيه و در     1383 كاربرد در    1722به عنوان نماد ارتباط كلامي، با       » قول«
وگو و گفتار پـس       در گفتمان قرآن، گفت   توان گفت   ميبدين ترتيب   . در رتبه دوم قرار دارد    

  ∗.از توحيد از رتبه دوم برخوردار است
پنج مـورد را بـه خـود اختـصاص داده، مـاده              كه تنها    �در برابر اسم خاص پيامبر    ) د

 و  � بار در قرآن كريم به كار رفته و در بيشتر موارد ناظر به پيـامبر اسـلام                 513» رسل«
 ارتبـاط   ؛سـازند   البته همچنان كه علمـاي ارتباطـات خاطرنـشان مـي          . ساير پيامبران است  

نيز با داشـتن بـار    » نباء« از اين رو ماده      ١١برخلاف اطلاع همواره حاوي انتقال خبر نيست؛      
 آيه قرآن كاربرد داشته، و بدين ترتيـب فراوانـي مـاده             77 بار تكرار، در     80معنايي خبر، با    

  . بار از آن بيشتر است4/6تقريباً » رسل«
 حـاكي از موفقيـت آن حـضرت در          �نگاه آماري به جمعيت پيـروان رسـول خـدا         ) ه

 خويش را با ارتباط ميـان       ت، رسال �دانيم پيامبر   چنان كه مي  . ارتباطات ميان فردي است   
فردي شروع كرد و حدود سه سال اين شيوه ارتباطي تنهـا روش تبليـغ اسـلام بـه شـمار                     

هاي مختلف آماري، دين اسلام به لحاظ فراواني پيروان، دومـين      براساس گزارش . رفت  مي
  ١٢. استندين جها

  مفاهيم و چارچوب نظري

ارتباط با خـدا،    : ارتباط داشت كه عبارتند از     چندين نوع    ،به عنوان يك انسان    �پيامبر
در ايـن مقالـه،     . هـا   ارتباط با خود، ارتباط با اشيا، ارتباط با ملايكه و ارتباط با سـاير انـسان               

                                                 
» إن«دار مثـل    دار صورت گرفته و حروف، ادات معني      عنياين محاسبه با توجه به افعال م       ∗

 .محاسبه نشده است» ام«و 
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ها و نيـز اصـول حـاكم بـر ايـن ارتبـاط را بررسـي                   با ساير انسان   �جايگاه ارتباط پيامبر  
  .كنيم مي

و اصـول حـاكم بـر آن، الگـوي           � پيامبر براي فهم نظام يافته ارتباطات ميان فردي      
كنيم و براسـاس آن، بـه تحليـل ارتباطـات             نظري برساخته گافمن و هابرماس را ارائه مي       

  .پردازيم مي �ميان فردي پيامبر
گيـرد     صورت مي  (space)گيرد بلكه معمولاً در يك فضا         ارتباطات در خلأ صورت نمي    
محيطـي اسـت كـه      » صحنه«پس  . برد  مينام  » صحنه«كه اروين گافمن از آن با عنوان        

بخشي از آن طبيعي و خارج      : فضا داراي دو بخش است    . گيرد  ارتباط در درون آن انجام مي     
از كنترل كنشگر است و بخشي از آن قابـل كنتـرل بـوده و بـراي بهبـود فراينـد ارتبـاط                       

 ـ           » پشت صحنه «. شود  بازسازي مي  ق جايي است كه پيام فرست خود را بـراي ارتبـاط موف
 كنشگر بايد تجهيزاتي همانند لباس فـرم مناسـب را بـه             ،براي ارتباط موفق  . كند  آماده مي 

اي ـ همانند قيافه، نوع نگـاه و پـردازش چهـره ـ را بـه        همراه داشته و منش رفتاري ويژه
  ١٣.نمايش بگذارد

اصولي را به كنـشگران ارتبـاطي منتـسب         » مديريت تأثيرگذاري «گافمن تحت عنوان    
  :گذارند تقد است كنشگران براي ارتباط موفق معمولاً اصول زير را به نمايش ميكرده و مع

شـان    شان را قبل از اجراي نقش و نيز در زندگي گذشته            هاي پنهاني   كوشند لذت   ـ مي 1
  كه با ايفاي نقش آنها سازگار نيست از چشم مخاطب پوشيده دارند؛

انـد و     جراي نقش مرتكب شده   كنند خطاهايي را كه ضمن آمادگي براي ا         ـ تلاش مي  2
  اند، از ديد مخاطبان پنهان سازند؛ نيز كارهايي را كه براي تصحيح اين خطاها انجام داده

بينند كه تنها محصول نهايي كارشان را نمايش دهنـد و فراگـرد را پنهـان                  ـ لازم مي  3
  نگه دارند؛

نهـايي انجـام   را كه براي تهيه محصول    » كارهاي كثيفي «ـ ممكن است لازم ببينند      4
  گرفته است، از ديد حضار مخفي كنند؛
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كننـد كـه بـه آنهـا بـسيار            ـ كنشگران برخلاف واقعيت به مخاطبان چنين وانمود مي        5
  نزديكند؛

يعني محدود ساختن تماس با مخاطب، در       » هاله پوشي «كنند با تكنيك      ـ تلاش مي  6
  ١٤.چشم آنها حرمتي براي خود فراهم كنند

كند وي را به جامعه شناسـي منـزوي و تـا              من از انسان ارائه مي    تصوير تاريكي كه گاف   
وجـوي شـرايط ارتبـاطي        در برابر، هابرمـاس در جـست      . حدودي مطرود تبديل كرده است    

بـا ملاحظـه سـيره      . آلي است كه محصول آن دانش معتبر و وصول به حقيقـت اسـت               ايده
نظر هابرماس را مقايسه هاي وضعيت آرماني مورد    توان ميزان تحقق شاخصه      مي �پيامبر

  .كرد
دهد كـه چهـار نـوع معيـار           آل يا آرمان صوري در شرايطي رخ مي         وضعيت كلامي ايده  
نخـست، بايـد تـشخيص داده شـود كـه بيانـات             : ها مراعات گردد    براي تعيين اعتبار داعيه   

كند بايـد حقيقـت داشـته         اند؛ دوم، قضايايي كه گوينده مطرح مي        گوينده قابل درك و فهم    
شند، يعني او بايد درباره موضوع بحث دانش موثقي را ارائه دهد؛ سـوم، گوينـده بايـد در                   با

رو راست باشد، يعني بايد تشخيص داده شود كه او قابـل اعتمـاد              و  طرح قضايايش صادق    
است؛ چهارم، گوينده حق دارد كه چنين قـضايايي را بـه زبـان آورد، حتـي اگـر در طـرح                      

هاي اعتبار، مطـرح      آيد كه همه اين داعيه       وقتي به دست مي    توافق. قضايايش صادق نباشد  
  ١٥.و پذيرفته شوند

و حـوزه عمـومي، هنگـامي رهـايي         »  جهان  زيست«وگو در     در انديشه هابرماس گفت   
  :بخش و قرين حقيقت خواهد بود كه شرايط زير برقرار باشد

   باشد؛(Rational-critical) انتقادي  وگو بايد عقلاني ـ ـ شكل و محتواي گفت1
وگو   ـ در حوزه عمومي تنها درباره موضوعات مدني مشترك بين شهروندان بايد گفت            2

  شود و طرح موضوعات خصوصي مجاز نيست؛
ها و تمايزات ميان خود را ناديده بگيرند و همچون          ـ شركت كنندگان بايد همه تفاوت     3

  وگو مشاركت نمايند؛ افراد برابر در گفت
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توانـد بـه      گيري افكار عمومي اسـت و هرگـز نمـي           ود به شكل  وگو محد   ـ فرايند گفت  4
 كـه    وگو آزاد است، اما مادامي      به عبارت ديگر، گفت   . هاي عملي منتهي شود     تصميم سازي 

  قوانين مدني به طريق قانوني تغيير نيافته، همگان موظف به اجرا هستند؛
 باشد، هميشه بـر     پذير  ـ يك حوزه عمومي يكپارچه، كه رسيدن به وفاق در آن امكان           5

  ١٦.هاي عمومي ترجيع دارد تنوع و تعدد حوزه
پردازان ارتباطات معتقدند رعايت برخي اصول در اثـر بخـشي       بندي، نظريه   در يك جمع  

  :ارتباطات ميان فردي در دو بعد عمل گرايانه و خشنودي تأثير دارند
پيام فرست  متوجه دستاورد موفقيت (pragmatic dimension)ـ بعد عمل گرايانه 1

  هاست؛ در رسيدن به اهداف و خواسته
 به لذت و شـعف  (personal-satisfaction dimension)ـ بعد خشنودي شخصي 2

  .حاصل از كنش ارتباطي كنشگران اشاره دارد
  :پنج ويژگي اثر بخش در ارتباطات ميان فردي

ت  ارائه اطلاعاتي است كه هر كس بـه صـور          ،گشودگي: (openness)گشودگي   )الف
براي ارتباط مؤثر، پيام    . در بخش پنهان پنجره جوهري خود نگهدارد       تواند آن را    طبيعي مي 
به تعبيـر گـافمن، تمـام زوايـاي         . بايست بخشي از اطلاعات را مخفي نگه دارد         فرست مي 

در عين حال، حوزه پنهان هر چـه        . پشت صحنه نبايد براي حضار يا مخاطبان آشكار گردد        
 فرايند  ،گر بتواند اطلاعات بيشتري از خود در اختيار مخاطبان قرار دهد           كمتر باشد و ارتباط   

  ارتباط بهتر خواهد شد؛
همدلي يعني داشتن احساسي كه ديگري بدان دست نيافته         : (Empathy)همدلي  ) ب
 بـا ديگـران نيـست، بلكـه درك          (Sympathy)پس همدلي صرفاً همدردي كردن      . است

تواند خـود را جـاي ديگـران          دل كسي است كه مي    انسان هم . كامل احساس ديگري است   
شناسـي    مفهوم همدلي را لرنر وارد حوزه جامعـه       . تصور كرده و احساسات وي را درك  كند        

هاي   هاي برون مرزي با فرهنگ      لرنر معتقد است افرادي كه از طريق مسافرت       . توسعه كرد 
بـه عبـارت    . ض نماينـد  توانند خودشان را جاي ديگران فـر        شوند، بهتر مي    متفاوت آشنا مي  
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از آن جا كه سـاكنان جهـان سـوم بـه ويـژه              . ديگر، اين افراد از همدلي بالايي برخوردارند      
اي است كه آنها      ها به ويژه تلويزيون وسيله       رسانه ،توانند مسافرت كنند    روستاييان كمتر مي  

هـا تـأثير     پـس رسـانه   . برد  هاي مختلف آشنا نموده و ميزان همدلي را بالا مي           را با فرهنگ  
بدين ترتيب افرادي كه از همـدلي بـالا         . مثبت بر توسعه جوامع جهان سوم خواهند داشت       

  ١٧.ترند برخوردارند، در ارتباط با ديگران موفق
تواند در يـك      ارتباطات ميان فردي همدلانه نمي    : (Supportiveness)حمايتگري  ) ج

شواري كـشيد شـده و منجـر بـه          فضاي توأم با هراس و تهديد دوام يابد و دير يا زود به د             
هر اندازه پيام فرست خود را از نظر رفتاري و پايگاه اجتمـاعي در         . شود  گسستگي رابطه مي  

هاي خود به آنان پرهيز كند، در ايجـاد           تراز مخاطبان خود قرار داده و از نشان دادن برتري         
 ـ  . تر خواهد بود    فضاي مناسب ارتباطات حمايتگرانه موفق     ت در سـخن،    تساوي، عدم جزمي

  گري است؛ هاي حمايت مشورت و تواضع از شاخصه
گرايي به نگرش مثبت به خويشتن، احـساس          مثبت: (positivenwss)گرايي    مثبت) د

خوشايند و مثبت به ديگـران و در نهايـت احـساس مثبـت و خوشـايند در مـورد وضـعيت                    
او بـه   . بـرد   نـج نمـي   اعتبـاري ر    گرا، كسي است كه از داغ بي        آدم مثبت . عمومي اشاره دارد  

بيني را به ديگران نيز       بين است و حالت خوش      ديگران و به ويژه به مخاطبان خويش خوش       
  ١٨.دهد انتقال مي

ارتباطات ميان فردي عموماً زماني مؤثر خواهد بود كه فـضاي           : (Equlity)تساوي  ) ه
اني يك  وگوي دو طرفه به جاي سخنر       تعامل و گفت  . حاكم، فضايي مبتني بر تساوي باشد     

و گر مقتـدر      طرفه، نگاه عادلانه به كليه مخاطبان، عدم قطع سخن گوينده از سوي ارتباط            
  ١٩.است» تساوي«هاي    مؤلفهمانند آن

با توجه به چارچوب مفهومي بر ساخته گـافمن و هابرمـاس، سـؤالات ذيـل را دربـاره                   
  :توان مطرح ساخت  مي�ارتباطات ميان فردي پيامبر

 ارتباط با مردم در مقايسه بـا انـواع ديگـر ارتبـاط، از چـه جايگـاهي                   ـ در سيره پيامبر،   
  برخوردار است؟
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  انديشيد؟ آرايي چه تمهيداتي را مي براي بهبود فرايند ارتباط براي صحنه �ـ پيامبر
كـرد؟ بـه       در ارتباط ميان فردي در جلو صحنه چه اصـولي را رعايـت مـي               �ـ پيامبر 

   كدامند؟�پيامبرعبارت ديگر، مختصات كنش ارتباطي 
فراتـر از آرمـان صـوري هابرمـاس          �ـ آيا سيره متحقق پيامبر عظيم الشأن اسـلام          

  نيست؟
  

  �جايگاه ارتباطات ميان فردي در سيره پيامبر

 از اهميت بسزايي برخوردار     �در دوره پس از بعثت، ارتباطات ميان فردي براي پيامبر         
رد و ارتباط با خلق، ايشان را از ارتباط بـا           ك  همواره تعادل را حفظ مي    �هر چند پيامبر  . بود

ساخت، اما ارتباط با خلق در اين دوره نسبت به سـاير ارتباطـات                خدا و خويشتن غافل نمي    
  :كنند عبارتنداز دلايلي كه اين ادعا را تأييد مي. تر بود مهم

ه چشم و گوش به عنوان دو ابزار مهم ارتباطي در انديـش           : ـ اهميت ابزارهاي ارتباطي   1
اي اهميت دارند كه حضرت آن دو يعنـي گـوش شـنوا و چـشم بينـا را                      به اندازه  �پيامبر

، شنيدن برگفتن اولويـت     � البته در سيره پيامبر    ٢٠.كند  ميراث خويش براي امت تلقي مي     
اي كه نـابخردان همـين امـر را           شنيد، به گونه     بيش از آن كه بگويد مي      �داشته و پيامبر  

خداوند متعال در پاسخ آنهـا، وي       . ناميدند» گوش«اده و وي را      قرار د  �مايه طعن پيامبر  
  .نامد مي» اذن خير«را 

گوش ] سراپا[او  : گويند  از آنان كساني هستند كه پيامبر را مي آزارند و مي          

گوش نيكوست بـراي شـما، بـه خـدا     : است ـ شنواي سخن هر كسي است ـ بگو   

است بـراي كـساني از شـما كـه          و رحمتي   . دارد  ايمان دارد و مؤمنان را باور مي      

  ٢١.اند ايمان آورده

 و اعتكـاف در غـار واشـتغال بـه           �انـزواي پيـامبر   : ـ روند صعودي ارتباط اجتماعي    2
عبادت كه حاكي از ارتباط با خالق و خويشتن است، قبل از رسالت بيشتر از دوران رسـالت                  
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ن و خالق، طـي دوران       نيز به عنوان نماد ارتباط با خويشت       �مدت روزه گرفتن پيامبر   . بود
  :فرمايند  مي�امام صادق. رسالت روند نزولي را طي كرد

اي كه مـردم   گرفتند، به گونه     هر روز روزه مي    �در اوايل بعثت، رسول خدا    

سپس يك روز در ميـان روزه گرفتنـد كـه ايـن             . كند  ديگر افطار نمي  : گفتند  مي

ر ايـام البـيض،     باشد، بعـد آن را هـم تـرك فرمـود و د               مي �روزة حضرت داود  

گرفت، سـپس ايـن را هـم تـرك            سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه، روزه مي        

شنبه دهـه     هاي ماه تقسيم فرمود، يكي را در پنج         فرمود و اين سه روز را بين دهه       

  ٢٢.تا آن زمان كه زنده بود، حضرتش اين گونه عمل فرمود. گرفت سوم مي

 زيادي ارتباط با خدا را به خاطر ارتباط با خلق            در موارد  �پيامبر: ـ تغيير موج ارتباط   3
دهـد كـه ايـن قطـع ارتبـاط نيـز در               البته تأمل در اين مهم، نشان مي      . فرمود  خدا قطع مي  

مـوج عـوض     �راستاي رضايت خداوند و گونه ديگري از ارتباط با خداست، پـس پيـامبر             
  :براي نمونه. بودكرد و در واقع اتصال با يكي به مفهوم قطع ارتباط با ديگري ن مي

 نماز خـويش را     ،منؤ اگر حاجتمندي منتظر وي بود، براي رفع نياز آن م          �پيامبر) الف
  . كرد كوتاه مي

آمد و آن حضرت مشغول نماز بود، آن شـخص    مي�هرگاه كسي نزد پيامبر   

كرد، رو بـه       به خاطر او نمازش را كوتاه مي       �رنشست، پيامب    مي �كنار پيامبر 

آيـا حـاجتي داري؟ بعـد از آن كـه حاجـت او را بـرآورده         : مودفر  او نموده و مي   

  ٢٣.ايستاد  باز به نماز مي نمود، مي

شنيد، بـراي ايـن        در حال نماز جماعت هرگاه صداي گريه كودكي را مي          �پيامبر) ب
 �امـام بـاقر   . كـرد   كه مادرش از نماز فارغ گشته و به وي رسيدگي كند نماز را كوتاه مي              

  :فرمودند
شـنيد، نمـازش را       ي هنگام نماز، صداي گريه طفلي را م       �ل خدا هرگاه رسو 
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  ٢٤.كرد تا مادرش به او رسيدگي نمايد كوتاه مي

 چه تأثير مثبتي بر كـودك و مـادر          �دهد كه رفتار پيامبر     تأمل در اين سيره نشان مي     
 و در دوران    يافتنـد نـشاني مـي   برخي از كودكان با همـين رفتـار         . گذارد  كودك برجاي مي  

 نمـاز   �ي با شنيدن اين كه وي همان كسي اسـت كـه در دوران طفوليـت، پيـامبر                 جوان
  .يافت خويش را به خاطر گريه او كوتاه ساخت، تجديد هويت مي

 در روزهاي باراني براي ايجاد ارتباط مثبت با خلق خـدا، نمـاز خـويش را                 �پيامبر) ج
  : فرمودند�امام صادق. كردند كوتاه مي

انـداخت و در   اراني، نماز مغرب را به عقـب مـي     هاي ب    در شب  �رسول خدا 

آن : فرمـود   خوانـد و مـي      فرمود و هر دو را با هم مي         خواندن نماز عشاء عجله مي    

  ٢٥.كسي كه به ديگران رحم نكند، به او رحم نخواهد شد

هـاي    در راسـتاي بهبـود شـرايط و زمينـه          �رسـول خـدا   : ـ گسترش حوزه عمومي   4
گسترش » حوزه عمومي «كوشيد تا     آن حضرت مي  . كردند ساختاري ارتباط مؤثر تلاش مي    

يافته و ارتباطات متوازن در جامعه افزايش پيدا كند، حتي براي كـساني كـه دسترسـي بـه                   
  :فرمود فراهم كرده و مي هاي ارتباط غير مستقيم را ارتباط مستقيم نداشتند زمينه

 اشخاصـي   بايست كه حضار به گوش افراد غايب برسانند و نياز و حاجت             مي

كه به من دسترسي ندارند را به من ابلاغ نمايند و آگاه باشيد هر كـس كـه نيـاز                    

هـاي او را در روز        شخص ناتواني را نزد سلطاني بازگو كنـد، خداونـد نيـز قـدم             

  ٢٦.سازد قيامت محكم و استوار مي

  �ساختار ارتباطات ميان فردي پيامبر

في بـراي توضـيح الگـوي رفتـاري         مفاهيم بر ساخته انديشمندان ارتبـاطي، تـوان كـا         
 ندارند؛ از اين رو استخدام چارچوب مفهومي با هدف تعـين بخـشي بـه الگـوي                  �پيامبر

 انتظام بخشي بـه     فگيري از مفاهيم با دو هد       گيرد، بلكه بهره     انجام نمي  �رفتاري پيامبر 
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طي، مطالب در چارچوب يك الگوي علمي، و نيز، ايجاد مفاهمه با دانشجويان علـوم ارتبـا               
پشت ( در دو مرحله پيش از ارتباط �به هر حال سيره ارتباطي پيامبر. صورت گرفته است

ميـدان كـنش    «و  » تمهيدات سـاختاري  «زير دو عنوان    ) صحنه(و در حين ارتباط     ) صحنه
  .گيرد مورد بررسي قرار مي» ارتباطي

  

  �تمهيدات ساختاري در سيره پيامبر

انديشيد و به     ر ميدان كنش ارتباطي تمهيداتي مي      براي بهبود فرايند ارتباط د     �پيامبر
بست كه مروري گذرا به برخي از اين تمهيـدات، فهـم اصـول و قواعـد حـاكم بـر                      كار مي 

  .كند  را تسهيل مي�ارتباطات ميان فردي پيامبر
ايجاد كنـد   ) مزاحمت( از عواملي كه ممكن است در كنش ارتباطي پارازيت           �ـ پيامبر 
از آن روزي كه خدا خلقش كرده، بـوي بـدي از وي بـه مـشام                  «�رپيامب. كرد  پرهيز مي 

فرمود، امـا از خـوردن        از همه گونه غذاي در دسترس ميل مي        � پيامبر ٢٧.»نرسيده است 
 خـوردن پيـاز و سـير را         �با اين كه پيـامبر    . كند ابا داشت    غذاهايي كه دهان را بد بو مي      

ر محافل عمومي پرهيـز داشـت و بـه          دانست، اما از خوردن آن به هنگام حضور د          مفيد مي 
 ٢٨.»كسي پياز، سير يا تره بخورد به مسجد وارد نـشود          «: فرمود  اصحاب خويش توصيه مي   

كند براي  پيامبر وقتي مشاهده نمود بوي بد مردم جريان ارتباطي در مسجد را مخدوش مي
آن را ترغيب و تشويق فرمود و براي        » غسل«وشوي مقدس يعني      ايام عيد و جمعه شست    

  : فرمودند�امام صادق. ثواب قائل شد
علت تشريع غسل جمعه اين بود كه انصار در همه هفته به كار شتران آبكش               

شـد، بـي آن كـه بـدن           و ساير حيوانات خود سرگرم بودند، وقتي روز جمعه مـي          

شـدند و مـردم از بـوي بـدن آنهـا ناراحـت                خويش را بشويند، وارد مسجد مـي      

 دسـتور داد كـه در روز جمعـه غـسل            �سـول خـدا   به همين خـاطر ر    . شدند  مي

  ٢٩.نمايند
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هاي ماه رمضان كه مردم در مسجد تجمـع دارنـد               غسل روز عيد فطر و شب     

  ٣٠.استحباب دارد

سـاخت؛    بخشد مجهز مي     خود را به تجهيزاتي كه فرايند ارتباط را بهبود مي          �ـ پيامبر 
 ٣١.»روز جمعه لباس ويژه داشتهاي پيامبر، سفيد رنگ بود و براي    بيشتر لباس «از اين رو    

  ٣٢.كرد لباس سفيد بپوشند علاوه بر خود به ديگران نيز توصيه مي �پيامبر
علاوه بر رنگ لباس پيامبر به ساختار لباس يعني تناسب آن نسبت به بدن خويش نيز                

پوشـيد رنـگ سـبز آن بـا سـپيدي             قبايي حرير داشت كه وقتي مي      �پيامبر. توجه داشت 
 عبايي سياه رنگ داشـت كـه آن را          � رسول خدا  ٣٣.كرد  با جلوه مي  صورت آن حضرت زي   

آن را  : فرمودنـد  �آن عبا چه شـد؟ پيـامبر      ! پدر و مادرم به فدايت    : ام سلمه گفت  . بخشيد
 يعني ٣٤.چيزي زيباتر از سپيدي شما در سياهي آن عبا نديده بودم: ام سلمه گفت . بخشيدم

  .كرد  و زيبايي ويژه ايجاد ميتناسبتركيب  با سياهي عبا كه ساختار اين �سپيدي پيامبر
 �امـام صـادق   .  نه تنها هيچگاه بوي بد نداشت، بلكه همـواره معطـر بـود             �پيامبر

  :فرمايند مي
 عطرداني داشت كه بلافاصله بعداز هر وضو، آن را بـه دسـت              �رسول خدا 

شـد،    در نتيجه هنگامي كه از خانه خارج مـي        . كرد  گرفته و خود را عطرآگين مي     

  ٣٥.پيچيد بوي عطر در گذرگاه آن حضرت مي

 بيشتر از مقداري كه براي خوراك خـرج  �رسول خدا «: امام صادق همچنين فرمودند   
همـواره  . يد داشت پيامبر به شانه زدن سر و محاسن تقّ     ٣٦.»داد نمود، پول براي عطر مي      مي

  ٣٧.زد و بر ديگران نيز، به ويژه جهت شركت در مجامع، توصيه اكيد داشت مسواك مي
آيا . داد   نه تنها از مردم گريزپاي نبود بلكه خود را در معرض ارتباط قرار مي              �ـ پيامبر 

   همواره متفاوت بود؟�پيامبرايد كه چرا مسير رفت و برگشت  هرگز تأمل كرده
رفتنـد، هنگـام       هرگاه براي نماز عيـد از راهـي مـي          �پيامبر«: كند  سكوني روايت مي  
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و روش » سيره« البته اين امر يك اتفاق نبود بلكه     ٣٨.»گشتند  بازگشت از راه ديگري بر مي     
مـردم  ! فـدايت شـوم   :  گفـتم  �به امـام رضـا    : گويد  موسي بن بزيع مي   . پيامبر همين بود  

كرد، هنگـام مراجعـت از راه ديگـري بـاز              از راهي عبور مي    �گويند هرگاه رسول خدا     يم
همين گونه است، من هـم      ! آري«:  فرمودند �گشت، آيا اين مطلب درست است؟ امام        مي

  ٣٩.»كنم، اين كار سودمندتري است ها همين كار را مي خيلي وقت
ارتباطـات ميـان فـردي    بااين منش رفتاري، خويش را به عدالت در معـرض        �پيامبر
 برخـوردار   �اي از امتيـاز ارتبـاط بـا پيـامبر           خواست ساكنان مسير ويژه     داد و نمي    قرار مي 

كلاً آن  «داد، بلكه      نه تنها مسير رفت و برگشت را تغيير مي         �جالب اين كه پيامبر   . باشند
ب تـرين راه را انتخـا       حضرت در رفتن به سوي مصلي درازتـرين راه و در بازگـشت كوتـاه              

 در مسير رفت باايجاد ارتباطات چهره به چهره مردم        �رسد پيامبر    به نظر مي   ٤٠.»نمود  مي
  .اي وجود نداشت كرد و در بازگشت چنين انگيزه را براي شركت در مناسك جذب مي

  

  ميدان كنش ارتباطي

 مشحون از اصول و قواعدي اسـت        �در جلو صحنه يا ميدان كنش، سيره پيامبراكرم       
بنـدي مطالـب، ايـن        اما جهت انتظام بخـشي و گونـه       . گنجد   ارتباطي نمي  كه ذيل مفاهيم  

  :گردد  ذيل عناوين ارتباطي پيش گفته مندرج مي،اصول
 شايد كساني كه به دنبال الگويي براي ارتبـاط آزاد، مـساوات طلبانـه،               :تساوي) الف

. ش بيابنـد   با اصحاب خوي   �عادلانه و دو سويه هستند، نتوانند نظيري براي رابطه پيامبر         
  .كنيم هايي از سيره آن حضرت اشاره مي در اين جا به نمونه

شد و هـيچ فـردي        اي تشكيل مي    ـ جلسات پيامبر با اصحاب معمولاً به صورت حلقه        1
 نيـز بـه تـساوي     � حتي نگاه پيـامبر    ٤١.به لحاظ محل جلوس بر ديگري امتيازي نداشت       

ر مـساوي و يكنواخـت بـه    بـه طـو    �رسـول خـدا   «:  فرمود �امام صادق . شد  توزيع مي 
  ٤٢.»كرد يارانش نگاه مي
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  .اين گونه برخورد به ديگران نيز توصيه شده است
كني، در    اي صحبت مي     اين است كه هرگاه با عده      �هاي پيامبر   يكي از سنت  

ميان آنها تنها به يك نفر معين توجه ننمايي، بلكه همه را مورد توجه خـود قـرار    

  ٤٣.دهي

نس، ثروت و قـدرت در نحـوه ارتبـاط ميـان فـردي پيـامبر                متغيرهايي همانند سن، ج   
  .تأثيرگذار نبود

سـت اتخـاذ    ا د  در مواجهه با ديگران هيچ وقت براي خودش موقعيت فـر           �ـ پيامبر 2
  .كرد نمي

داد كـه كـسي پيـاده همـراه او            هنگامي كه سوار بر مركبي بود، اجـازه نمـي         

د يا اگر شخص مقابل قبول      نمو  حركت كند، يا او را همراه خود سوار بر مركب مي          

  ٤٤.تو جلوتر برو و در فلان جا منتظر من باش: فرمود  مي�كرد، پيامبر نمي

  :�ـ پيامبر3
كرد واز هيچ سلطاني      اش تحقير نمي    هيچ گاه فقيري را به خاطر فقر يا بيماري        

فقير و سلطان را به يك نحو بـه سـوي خـدا دعـوت               . ترسيد  به خاطر ملكش نمي   

  ٤٥.و آن در نظرش يكسان بودفرمود و اين  مي

كرد براي     همچنان كه به خاطر بزرگسال منتظر، نماز خويش را كوتاه مي           �ـ پيامبر 4
رسول خدا به بـزرگ     «: گويد   قطب راوندي مي   ٤٦.نمود  تر مي   كودك گريان نيز نماز را كوتاه     

 محبت به كودك زمينه ساز پـرورش        �در سيرت رسول خدا   ٤٧.»نمود  و كوچك سلام مي   
محمـدبن نقـل    . كردنـد    را كـسب مـي     � بود كه شايستگي اميري لـشكر پيـامبر        جواناني

  :كند مي
اي بود و تازه به مدينه آمـده بـود دچـار              هنگامي كه اُسامة ابن زيد پسر بچه      

ريخـت و عايـشه از او نفـرت           هايش مـي    آبله گرديده و آب بيني او بر روي لب        
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عايـشه  . او را بوسـيد   آمد و شروع به شستن صورت او كرد و            �پيامبر. داشت

  ٤٨.رانم كنم و نمي به خدا سوگند، از اين پس او را از خود دور نمي: گفت

رسـول  «:  فرمـود  �امام صادق .  برخورد يكساني با زنان و مردان داشت       �ـ پيامبر 5
 خوله دختر   ٤٩.»دادند  كرد، آنها نيز جواب سلام آن حضرت را مي          ها سلام مي     به زن  �خدا

مجادله نمود و آيه اول سوره دربارة همسر خويش  �ت كه با پيامبرثعلبه انصاري، زني اس 
  .مجادله درباره وي نازل شد

اعتباري و شكست در ايفاي نقش از تمـايز ميـان هويـت               بيعلت   :گرايي  مثبت) ب
شـود وايـن حالـت دربـاره كـساني رخ           اجتماعي بالفعل با هويت اجتماعي بالقوه ناشي مـي        

  ٥٠.ه معيوب باشنددهد كه حداقل در يك جنب مي
  :فرمايد مي � در وصف رسول اكرم�امام صادق

پيامبري است كه مولدش در خانداني عزيز و اصلش از دودماني كريم بـود،              

يگانه فرد هاشمي بود كه     ... حسبش بدون نقص و نسبش عاري از هر آلودگي بود         

خر نظير و همانندي نداشت و يكتا مرد مكي بود كه هيچ كس به پايه شوكت و ف                

تـرين    تـرين نژادهـا و در باشـرف         هـا و در گرامـي       در بهترين دودمان  ... او نرسيد 

ها پرورش يافت، خداوند متعال او را برگزيده و پسنديده  و كليدهاي دانش                دامن

  ٥١.را به او داد و منابع سرشار حكمت را به او بخشيد

 وجـود   �ل خـدا  بدين ترتيب، بر حسب ادبيات فرويد، هيچ دليلي بر منفي گرايي رسو           
» نـه « واژه   �در قـاموس محمـد    . گراترين مرد عالم اسـت       مثبت �پيامبر اكرم . نداشت

  :فرمايد  مي�حضرت علي. وجود نداشت
كردنــد، اگــر اراده   چيــزي درخواســت مــي�هنگــامي كــه از رســول خــدا

فرمود؛   داد و اگر قصد انجام آن را نداشت، سكوت مي           فرمود، جواب مثبت مي     مي

  ٥٢.ساخت كلمه نه را بر زبان جاري نمياما هيچ گاه 
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  .البته سكوت در مرتبه سوم قرار داشت
ساخت،   برآورده مي  تا آن جا كه برايش امكان داشت نياز درخواست كننده را          

» نـه «نمود، اما هرگز جـواب   او را راضي مي) گفتار(وگرنه با زبان نرم و شيرين       

  ٥٣.گفت نمي

گاه اين نگرش اعتماد بـه ذات         اشت و تكيه   نگرش مثبت به خود و ديگران د       �پيامبر
پنداشت و هيچ مخلوقي را زايد و خارج از           همه عالم را جلوه الهي مي      �پيامبر. بود» االله«

. تـرين مـرد عـالم بـود         كرد؛ از اين رو به مثابه ايمـانش، مثبـت انـديش             حكمت تلقي نمي  
تفـأل بـه    «و  » ان سر كتم«،  »انتظار«،  »اميد«،  »توكل«،  »حسن ظن «هايي همانند       آموزه
  .گرايي پيامبراسلام دارد  حكايت از مثبت�در مكتب پيامبر» خير

گرايـي را      از همه عواملي كـه ممكـن اسـت مثبـت           �در ارتباطات ميان فردي، پيامبر    
  :فرمود  به يارانش مي�رسول خدا. دار كند پرهيز داشت خدشه

رم با دلي آرام و     هاي خودتان را نزد من بازگو نكنيد، زيرا من دوست دا            بدي

  ٥٤.عاري از هر كدورتي نزد شما بيايم

داشـت بلكـه از     ) حـسن ظـن   ( نه تنها به خود و ديگران نگرش مثبت          �اصولاً پيامبر 
امـا  ال بد زدن را نـاخوش داشـت،         فايشان همواره   . منفي بافي و تاريك انديشي متنفر بود      

  ٥٥. به خير را دوست داشتتفأل
اي حمايتگرانه بود كه هـيچ        به گونه  �ردي پيامبر  ارتباطات ميان ف   :حمايتگري) ج

جلالت و هيبت خاصي     «�پيامبر. هايش در نزد وي هراس نداشت       فردي از بيان خواسته   
كردنـد سـعي       و برخلاف پادشاهان كه در راسـتاي هيبـت افزايـي تـلاش مـي               ٥٦.»داشتند

ابن مسعود  . دوگوي رها از ترس ترغيب كن       كرد اين هيبت را شكسته و مردم را به گفت           مي
  : گويد مي

 سخن بگويد، ولي مرعـوب هيبـت آن حـضرت           �خواست باپيامبر   مردي مي 
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بر خودت آسان گير، من پادشاه نيستم، بلكـه         :  به او فرمود   �پيامبر. شد و لرزيد  

  ٥٧.خورد پسر زني هستم كه گوشت خشكيده مي

  :فرمايد  نيز مي�امام صادق
فرمود تا اين     ا ياران خود مزاح مي     اين بود كه ب    �از رأفت و مهرباني پيامبر    

اش آنها را نگيرد تا بتوانند به او نگاه كرده و نيازهاي خـود                كه عظمت و بزرگي   

  ٥٨.را بازگو نمايند

نشست و كفـش خـود        خورد و همانند بندگان مي      همانا، بر روي زمين غذا مي     

شـد و شـخص       كرد و بر دراز گوش لخت سوار مـي          را با دست خويش وصله مي     

  ٥٩.نمود ي را هم رديف خود سوار ميديگر

» همـدلي «هاي مختلف ميزان      فرهنگ  اگر مسافرت و آشنايي با جوامع و       :همدلي) د
ترين شخصيت عالم است، چه اين كه ايشان در شـب              همدل �برد، پس پيامبر    را بالا مي  

 ـ                    ه معراج در تمام عوالم سير كرد و عوالم جبروت و ملكوت را زير پا گذاشت تا جايي كـه ب
 از همـدلي بـالايي      �فاصله داشت؛ از ايـن رو پيـامبر       » لاهوت«با  » قاب قوسين «اندازه  

. برخوردار بوده و اين روحيه را در شيوه ارتباطات ميان فردي به منصه ظهور رسانده اسـت                
بـا ديگـران    «يا  » هرچه بر خود نپسندي بر ديگران نيز مپسند       «: گويد  يك مثل معروف مي   

مـلاك  » خـود «در اين مثـل    . »انتظار داري ديگران با تو رفتار كنند      آن گونه رفتار كن كه      
در علوم ارتباطات اين مثل به خاطر نبود همـدلي، مـورد            . ارزيابي ديگران قرار گرفته است    

هاي ديگر هـستند ايـن        افرادي كه از فرهنگ    خدشه واقع شده است، به ويژه در برخورد با        
گونه رفتار كن كه ديگران ميل دارنـد بـا آنـان            با ديگران همان    «گونه بيان شده است كه      

 طبق ايـن آمـوزه، مـلاك ارتبـاط همدلانـه درك طـرف مقابـل براسـاس                   ٦٠.»رفتار شود 
 �رسول خدا «:  فرمود �امام صادق . هاي پيام فرست    معيارهاي مخاطب است نه ملاك    

  ٦١.»يمما گروه پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل آنها صحبت نماي: فرمود مي
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سازگاري با مردم از اصول اساسي ارتباط ميان فردي پيامبر اسـت و در ايـن زمينـه از                   
  :گويد زيد بن ثابت مي. قدرت انطباقي بسيار بالايي برخوردار بود

شديم، اگر صحبت از آخرت بـود، پيـامبر         همنشين مي  �هرگاه با رسول خدا   

وگـو    ربـاره دنيـا گفـت     فرمـود و اگـر د       هم، همراه با ما، راجع به آن صحبت مـي         

هـا و     فرمـود، و اگـر راجـع بـه خـوردني            كرديم، با ما دربارة دنيا صحبت مـي         مي

  ٦٢.فرمود آمد، باز با ما دربارة آن صحبت مي ها سخن به ميان مي آشاميدني

 ع نيز تواض ـ  �ها بگنجد، پيامبر    گونه كه قرآن نازل شده تا در سطح درك انسان           همان
 اصـول  �هر چنـد پيـامبر  . كرد يازهاي آنهاارتباط برقرار ميكرده و در سطح مخاطبان و ن    
كرد، اما اين اصول      ها آنها را ترويج مي      ها و براي همه انسان      ثابتي داشت كه در همه زمينه     

  .يافت هاي مختلف به تناسب مخاطبان تغيير شكل مي در قالب
كـه  در اسلام نماد گشودگي است      » مجالسه«و  » مصافحه«،  »سلام «:گشودگي) و
و » باز كردن سر سفره دل    «و به عبارت ديگر     » وگو  گفت«اصولاً  .  مروج آنهاست  �پيامبر

شـود در مكتـب اسـلام         در نتيجه ارائه اطلاعاتي از خود كه با سلام و مصافحه شروع مـي             
را ترويج  » تفاوتي مدني   بي«برخلاف نظريه پردازان دوره مدرنيته كه       . اهميت بسزايي دارد  

وگوي مدني را ترويج و در ارتباطـات ميـان فـردي بـه آن                  گفت �دا رسول خ  ٦٣كنند،  مي
  .ملتزم بود

رسـيد، ابتـدا بـا وي دسـت داده             بـه مـسلماني مـي      � هنگامي كه پيامبر   :مصافحه
 �امام علي . كرد  مصافحه را قبل از طرف مقابل قطع نمي        � پيامبر ٦٤.كرد  ومصافحه مي 

  :فرمايد مي
هـد و زودتـر از طـرف مقابـل           با كسي دست بد    �هرگز نشد كه رسول خدا    

 را  �دست خود را از دست او بيرون بكشد تا آنگاه كه آن طرف، دسـت پيـامبر                

  ٦٥.ساخت رها مي
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  ٦٦.داد رسيد ـ كوچك و بزرگ ـ سلام مي  به هر كسي مي�رسول خدا: سلام
سلام عليك،  : گفت  اگر مي ] داد  دستي كرده و جلوتر سلام مي       اگر كسي پيش  [

الـسلام و رحمـة االله، و هنگـامي كـه آن              و عليك : رمودف   در جواب مي   �پيامبر

و عليك الـسلام و رحمـة       : فرمود  السلام عليك و رحمةاالله، مي    : گفت  مسلمان مي 

تـر     جـواب سـلام را اضـافه       �االله و بركاته، و اين گونـه بـود كـه رسـول خـدا              

  ٦٧.داد مي

كـرد     مـي  دستي  وگو با سلام و مصافحه پيش        پيامبر نه تنها در شروع گفت      :مجالست
  :فرمايد  مي�علي. كرد وگوي همدلانه و مجالست را قطع نمي گاه گفت هيچ

هرگز نشد كه كسي با پيامبر آغاز به صحبت نمايد و او پيش از طرف مقابل                

  ٦٨.وگو را قطع نمايد سكوت نموده و گفت

نشست، پيامبر هرگز از جاي خـويش          مي �هرگاه شخصي وارد شده و نزد رسول خدا       
  ٦٩.ت، تا آنگاه كه خود آن شخص برخيزدخاس بر نمي

  ٧٠.كرد  ميهمان را مشايعت مي،پيامبر حتي موقع جدايي
اي   بـه گونـه   . كرد   در منش ارتباطي خويش از عوامل ابهام و اختفا پرهيز مي           �پيامبر
هـاي ابهـام وجـود دارد و پـشت پـرده                كرد كه طرف مقابل احساس نمايد حوزه        رفتار نمي 

 به كسي �كند؛ به همين دليل پيامبر  از آنها مخفي مي   �ه پيامبر اطلاعاتي وجود دارد ك   
 اشاره كردن را شأن پادشـاهان       ٧٢.كرد   و با چشم و ابرو يا دست اشاره نمي         ٧١شد،  خيره نمي 

 خيانت است و شايسته هيچ پيامبري نيست كـه اشـاره            ناشارت كرد «: فرمود  دانسته و مي  
  ٧٣.»كند

  

  گيري خلاصه و نتيجه

در انجـام   » ارتباطـات ميـان فـردي     «دهد كه      نشان مي  �گاني پيامبر مطالعه سير زند  
 را  �اصـول و قواعـد ارتباطـات ميـان فـردي پيـامبر              . رسالت الهي نقش بسزايي داشت    
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  :هاي ذيل تلخيص كرد توان در گزاره مي
از مردم گريزپاي نبود و در نهايت توان، خود را در معرض ارتباطات ميـان فـردي         ) الف
  .دادند قرار مي

  .كردند هاي ساختاري براي برقراري ارتباط با توده مردم استفاده مي از همه زمينه) ب
كردند كه ارتباط به نحو مطلوب و         اي فراهم مي    ها را به گونه     در پشت صحنه، زمينه   ) ج

  .عاري از پارازيت صورت بگيرد
وگـوي دو    كردند از كليه موانع ارتباط پرهيز نموده و صحنه رابـراي گفـت              تلاش مي ) د

  .طرف آماده كنند
كردنـد    اي رفتار مـي     اصل مساوات را در ارتباط ميان فردي مراعات كرده و به گونه           ) ه

كه در تعاملات اجتماعي نقش متغيرهايي همانند سن، جنس، قدرت و ثـروت بـه حـداقل                 
  .نكند» فرودستي«ممكن كاهش يابد و مخاطب احساس 

كردند به طوري كـه مخاطـب هـيچ گونـه              مي وگو  با مردم به گونه حمايتگرانه گفت     ) و
  .هاي خود را مطرح نمايد احساس بازخواست نكرده و بدون ترس و واهمه خواسته

از گشودگي بسيار بالايي برخوردار بوده و با بشاشت، خوشرويي و پرهيز از رفتارهاي              ) ز
  .فرمودند وگو ترغيب مي زا، مخاطب را به گفت ابهام
را ترويج كـرده    » انتظار«و  » توكل«،  »بيني  خوش«،  »اميد«ان  گرايي، گفتم   با مثبت ) ح

  .نمودندمي» تجسس«از مخالفان را جايگزين اصل » تغافل«و » تجاهل«و اصل 
 كاملاً باالگوي به تـصوير كـشيده شـده بـه وسـيله              �الگوي ارتباطي پيامبر اكرم   ) ط

نامـشروع جايگـاهي     اغفال و تمسك به ابزارهـاي        �در سيره پيامبر  . گافمن منافات دارد  
  .ندارد

 آرمان صوري هابرماس در قله تحقق قـرار گرفتـه و            �در گفتمان ارتباطي پيامبر   ) ي
  .روياي قرن بيستمي را در عالم واقع و آن هم در اوج قدرت به منصه ظهور رسانده است
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 تهران، دارالكتب الاسلاميه،    تهذيب الاحكام في شرح المقنعه،     شيخ طوسي، محمد بن حسن،       -

  .1365چاپ چهارم، 

ت علامه، چاپ اول،     قم، انتشارا  ،�مناقب آل ابي طالب    ابن شهر آشوب مازندراني، محمد،       -

  . ق1379

  .تا  قم، مكتبه الداوري، بيعلل الشرايع، شيخ صدوق، محمد بن علي، -

  .ق1413 قم، انتشارات جامعه مدرسين، كتاب من لايحضره الفقيه،، _________ -

  .1367 تهران، دارالكتب الاسلاميه، اقبال الاعمال، سيد ابن طاوس، علي بن موسي، -

  . ق1408 قم، موسسه آل البيت، مستدرك الوسائل،ا حسين،  نوري طبرسي، ميرز-

  .1365 تهران، دارالكتب الاسلاميه، الكافي، كليني، محمد بن محمد بن يعقوب، -

 ترجمه عباس عزيـزي، تهـران، انتـشارات صـلاة،           سنن النبي،  طباطبايي، سيد محمد حسين،      -

  .1385تهران، 

  . ق1376تبه الفقيه،  قم، مكمجموعه ورام، ورام ابن ابي فراس، -

 ترجمه محمود مهـدوي، تهـران،       ،�هاي پيامبر   تاريخ جنگ  واقدي، محمد بن عمر، مغازي،       -

  .1369مركز نشر دانشگاهي، چاپ دوم، 

 ـ             تعي«محمدي، كريم،    خان -  ،»يعشن اجتماعي مـشاركت سياسـي زنـان در انديـشه معاصـر ت

  ).1386تابستان (، 18فصلنامه شيعه شناسي، سال پنجم، ش 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،          سال 
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، � در حـرم مطهـر امـام رضـا    سخنراني براي طلاب مـشهد، اي، آيت االله سيد علي،      خامنه -

26/2/1386.  

  .1386 ترجمه مسعود كيانپور، تهران، نشر مركز، چاپ اول، داغ ننگ، گافمن، اروين، -

 .ق1412 قم، انتشارات شريف رضي، مكارم الاخلاق، طبرسي، رضي الدين حسن بن فضل، -


